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اصالة الاحتیاط
جلسه 4 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصه مباحث جلسه قبل:

من جميع الجهات و فعل به فعل م فعلونه كه گفته شد نظريهي مرحوم آخوند قدس سره قابل قبول نيست و تقسيم حهمان
من بعض الجهات قابل قبول نيست. اشال عمدهي اين نظريه همين است كه ما يا براي فعليت حم علم ملّف را دخيل مدانيم

يا دخيل نمدانيم! اينه بيائيم بوئيم آنجاي كه غرض مولا خيل مهم است اينجا علم ملّف دخيل نيست و آنجاي كه غرض
مولا مهم نيست علم ملّف دخيل است، اين اصلا قابل تصوير نيست.

توضیح در مورد مرحله فعلیت حم:

ازآنجا که براي بعض از آقايان مطالب بحث جلسه قبل روشن نشد در اینجا توضیح پیرامون فعلیت حم ارایه میدهیم . فعليت
همان مرحلهي بعث و تحريك است. بعث و تحريك دائر مدار وجود و عدم است، يعن يك حم يا به مرحلهي بعث و تحريك

رسيده يا به مرحلهي بعث و تحريك نرسيده. نمشود بوئيم يك حم به خاطر اينه غرض مولا در آن خيل مهم است بعث و
تحريك نمخواهد، اما يك حم كه غرض مولا خيل مهم نيست بعث و تحريك مخواهد.

روح كلام مرحوم آخوندبه اين برمگردد كه بوئيم آنجاي كه غرض مولا بسيار مهم است، بعث و تحريك نمخواهد و جاي كه
غرض مولا مهم است بعث و تحريك مخواهد ؛اما ما میوییم اساساً مسئلهي مرحلهي بعث و تحريك چه ارتباط به مرحلهي

ملاك دارد، يا حم مولا به مرحلهي بعث مرسد يا نمرسد! يا در اين مرحلهي بعث علم ملّف دخالت دارد يا علم ملّف
دخالت ندارد. اگر شما بوئيد در مرحلهي بعث آن موقع كه مولا بعث مكند علم ملّف دخالت دارد، معنايش این است كه

آنجاي كه ملّف علم ندارد اين حم فعليت ندارد. اگر بوئيد علم ملّف دخالت ندارد معنايش این است كه احام فعل است و
علم ملّف هم در آن دخالت ندارد، همين است كه مشهور مگويند، تمام احام شرعيه ای که به مرحلهي فعليت رسيده اند میان

عالم و جاهل مشترك اند.(احام مشتركةٌ بين العالم و الجاهل). 

البته آقايان كه در سالهاي گذشته تشريف داشتند مستحضرند که ما در اين قاعده ترديد داريم، ول الآن به مرحوم آخوند عرض
م به مرحلهي بعث رسيده يا نرسيده! اگر نرسيده كه هنوز فعلكنيم كه بالأخره شما در اينجا يك بام و دو هوا پيش رفتيد،يا حم

خواهد بود. حال اگر به مرحله فعلیت رسيده باشد یا علم درآن دخیل است يا دخالت است، واگر رسيده فعل نيست و انشاي
ندارد.
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اشال دیر بر تقسیم مرحوم آخوند:

م فعله فعلیت حشود این است كه مرحوم آخوند براي اين ري كه از همين جا بر مبناي آخوند واضح مال ديآن وقت اش
من بعض الجهات را درست كنند، اظهار مدارد: «و کونه فعلیا انما یوجب البعث أو الزجر ف النفس النبویة و الولویة»[1] ؛

مرتبهاي از بعث دارد، مگوئيم آن مرتبهي از بعث چيست؟ مگويند بعث به نفس نبويه يا ولوية.

ميك ح است. شارع متعال وقت كه مرحوم آخوند قدس سره دارند يك تعبير خطاب به نظر ما اين تعبير، حالا با تمام عظمت
را براي همه جعل مكند اين معنا ندارد كه بوئيم اين بعث فقط به پيامبر يا به اميرالمؤمنين عليه السلام صورت گرفته است ، يا

بعث در اين حم هست يا نيست، يك احام در نزد ائمهي طاهرين عليهم السلام و الآن هم در نزد امام زمان صلوات اله و
سلامه عليه هست كه هنوز به مرحلهي فعليت نرسيده، اينها به نحو انشاي باق مانده تا آن زمان كه حضرت ظهور كنند و اين

احام به مرحلهي فعليت برسد. خود اين تعبير، اينه مرحوم آخوند مجبور شده براي اينه يك مرتبهاي از فعليت را درست كنند
فرمودند خطاب به نفس ولويه و نبويه است و تحريك به اين دو نفس مقدّس است اين يك حرف است كه قابل قبول نيست! اگر

بعث است نسبت به همهي افراد است، اگر نيست كه اصلا وجود ندارد 

اشال اثبات به تقسیم مرحوم آخوند:

تا اينجا به مرحوم آخوند اشال ثبوت داشتيم، اما يك اشال اثبات هم وجود دارد و آن این است كه ما چه راه داريم احراز
كنيم در چنين موردي غرض مولا آنقدر مهم است كه به هيچ وجه راض به تركش نيست و حم بشود فعل من جميع الجهات

ه ما يك راهمن بعض الجهات. در مقام اثبات اين م بشود فعلت نرسيده و حر غرض به آن درجهي از اهميو در مورد دي
پيدا كنيم بر اينه ي از دو طرف را تشخيص بدهيم و احراز كنيم خود اين هم مشل است و قابل اثبات نيست.شما در حقوق

اله چطور متوانيد اين تفيك را پيدا كنيد؟ در جاي كه حق الناس است، حالا يا احتياط به ادلهاي واجب است يا اينه احتياط
هم استحباب اكيد دارد، قبلا اگر يادتان باشد ما عرض كرديم در آن جزوهاي كه در تلقيح مصنوع هم به چاپ رسيده، اين

مطلب كه مشهور است كه در باب دماء و نفوس وا عراض احتياط واجب است، ما آنجا اين را تخطئه كرديم و گفتيم اينطور
نيست، در اينها هم احتياط استحباب مؤكد دارد، كلمات بسياري از بزرگان و فقها هم روي استحباب مؤكدش است نه روي

وجوبش، بعضها هم قابل به وجوب شدند. حالا اين مسئله مربوط به حقوق الناس است، در حق اله از چه راه ما بفهميم كه
در باب نماز يك چنين غرض هست يا نيست! در باب حج، در باب روزه، در بعض از امور دير كه منحصر به حقوق اله

است، تفيش واقعاً مشل است و ما نمتوانيم دليل بر آن پيدا كنيم. 

سیره امام صادق(ع)در تریم حافظان دین : 

روز شنبه مصادف با شهادت رئيس مذهب امام صادق عليه السلام است، وجود مبارك كه همهي اين حوزههاي علميه و اين
علوم كه امروز شيعه به اين علوم افتخار و مباهات مكند به بركت حيات پربار امام صادق عليه السلام است، شما ببينيد ما

از اين وجود شريف چقدر روايت داريم، اين حجت خدا چه اصحاب و چه اشخاص و چه بزرگان به عنوان راوي از اين
حضرت روايات را در همهي مسائل فقه و ابعاد فقه براي ما مطرح كردند.

نتهاي را كه مخواهم در اين چند دقيقه اشاره كنم دو مطلب است؛ يك مطلب این است كه سيرهي امام صادق(ع)در مسئلهي
تريم حافظان دين، اين بايد مورد توجه قرار بيرد. ببينيم كسان كه به عقيدهي امام صادق(ع)حافظان دين بودند چه اعتباري
در نزد آن حضرت داشتند و اين براي ما طلبهها كه مدّع اين هستيم كه در مسيري قرار گرفتيم كه مخواهيم جزء حافظان و

حاملان دين باشيم بسيار مهم است. براي ما ارزش كار ما و اهميت كار ما روشنتر مشود و براي ديران هم مسئوليتآور
است. وقت انسان مبيند كه حافظان دين در نزد امام صادق اين مقدار اعتبار و اهميت دارند آن وقت يك كسان نبايد بيايند



توهم كنند كه روحانيت، مراجع، اينها هم يك افراد معمول هستند و ارزش و اعتبارشان از نظر دين مانند ساير گروههاست، خير
اينطور نيست! چند تا روايت را من نقل مكنم؛

لجةَ الْعاوِيعم ندُ بيرةٌ بعبراتاً اوما و اءيحا َلالنَّاسِ ا بحه عليه السلام يقول اگويد «سمعت ابا عبدالفضل بن عبدالملك م
و زُرارةُ و محمدُ بن مسلم و احول و هم احب النَّاسِ الَ احياء و اموات»[2] محبوبترين مردم در نزد من، چه زمان كه اينها

زندهاند و چه زمان كه از دنيا بروند چهار نفر اند: بريد، زراره، محمد بن مسلم و احول. 

و ادِيرالْم ِخْتَرِيالْب نب ثيرٍ لَيصو ببا و لجةَ الْعاوِيعم ندُ بيرب نَّةبِالْج ينخْبِترِ الْمّشفرمايد: «بدر روايت جميل بن دراج م
محمدُ بن مسلم و زُرارةُ اربعةٌ نُجباء امنَاء اله علَ حَله و حرامه لَو  هوء انْقَطَعت آثَار النُّبوة و انْدَرست»[3]؛ نجباي اربعه
را حضرت نام مبرد و مگوید اگر اينها نبودند آثار نبوت از بين مرفت و مندرس مشد. باز به همين چهار نفر، البته در اينجا

بريد هست، محمد بن مسلم و زراره و ابابصير و ليث بن البختري المرادي هم هست.

داود به صرحان از امام صادق(ع)نقل مكند: «إنّه قال إنّ أصحاب أبيه كانوا زيناً أحياءاً و اموات» امام صادق(ع) فرمود
اصحاب پدرم امام باقر(ع)زينت براي دين و مردم هستند احياءاً و امواتاً. اين تأكيد اشاره بر این است كه اهميت اين افراد

منحصر به زمان حياتشان نيست، اينها وقت از دنيا مروند باز اهميت و ارزششان باق است. بعد اين چهار نفر را حضرت
نام مبرد: زراره، محمد بن مسلم، ابو بصير و بريد. بعد مفرمايد: «هولاء القوامون بالقسط، هولاء القوالون بالصدق»[4] اينها
قيام كنندگان به قسطاند، يعن اشاره دارد به قائمين به قسط كه در قرآن كريم آمده، قوال به صدقاند، هؤلاء السابقون السابقون

اولئك المقربون اينها السابقون السابقون هستند، اينه حالا يك كس در زمان پيامبر(ص)بوده ول درست بر مش پيامبر عمل
وئيم اين چون در زمان پيامبر بوده، خودش عنوان السابقون السابقون دارد اين چنين نيست! السابقون السابقون آنهايرده، بن

هستند كه در حفظ دين و بيان دين و تقويت دين بر ديران سبقت مگيرند، مراد سبقت زمان نيست كه بيائيم بوئيم يك
شخص چون زماناً مقدّم بر ديري بوده، از جهت زمان فقط اعتبار پيدا مكند.

باز روايت دير كه يك مقدار مفصلتر است؛ جميل بن دراج مگويد يك روزي بر امام صادق(ع) وارد شدم يك مردي از خدمت
حضرت داشت خارج مشد، حضرت به من فرمودند «لقيت الرجل الخارج من عندي» آن كس كه داشت از پيشم مرفت را

ديدي؟ «فقلت بل» عرض كردم بله «هو رجل من اصحابنا من أهل الوفه» اول جميل گفت اين از اصحاب ماست و اهل كوفه
است، امام عليه السلام فرمودند «لا قدّس اله روحه و لا قدّس مثله» خدا روح او را تزكيه نند! حالا يا نفرين است يا این است

كه مثلا اين دعاي كه معمولا مكنيم قدّس اله نفسه، حضرت مگويد اين دعا شامل اين شخص نشود كه يك درجه از نفرين
پائينتر است! يا عنوان نفرين را دارد كه بعيد نيست همين باشد، يا اينه بوئيم اگر حضرت در مقام نفرين به اين شخص

نبودند يك درجه پائينتر از آن است، يعن اين دعا كه بايد شامل اولياء خدا بشود، شامل چنين آدم نشود! «إنّه ذكر اقوام» بعد
حضرت علت اينه به اين شخص نفرين مكند را بيان مكند.

مفرمايد علّتش اين است كه اين آدم پيش من شروع كرد به بدگوي از كسان كه مورد مورد اطمينان و امين پدر من بودند و
پدر من به آنها اعتماد داشت، «ذكر اقوام» يعن عيبجوي كرد كه «كان أب ائتمنهم عل حلال اله و حرامه» افرادي را در

پيش من بدگوي كرد كه اينها امين پدر من بودند بر حلال و حرام خدا «وكانوا عيبة علمه» اينها مخزن علم پدر من بودند
«وكذلك اليوم هم مستودع سري» امروز هم اسرار من به وديعه در پيش اينها گذاشته شده، تمام اسرار دين را من به اينجا منتقل

كردم، «اصحاب أب حقّاً إذا أراد اله لأهل الأرض سوءاً صرف بهم عنهم السوء» اينها آدمهاي هستند كه اگر خداي تبارك و
تعال بخواهد نسبت به همهي اهل أرض عذاب را نازل كند به بركت وجود همين سه چهار نفر عذاب را از اينها برمدارد. «هم

نجوم شيعت احياءاً و اموات» اينها ستارگان شيعهي من هستند احياءاً و امواتاً. «يحيون ذكر أب» اينها ذكر پدرم و اجدادم را



زنده نه مدارند «بهم يشف اله كل بدعة» به وسيلهي اينها هر بدعت روشن مشود كه براي مردم بيان مشود كه اين امر
بدعت است، كاشف بدعتها و كاشفين بدعتها اينها هستند. «ينفون عن هذا الدين إنتحال المبطلين و تعول الغالين» اينها از

دين آنهاي كه جزء مبطلين هستند و خودشان را به اين دين نسبت دادند و خودشان را بدون هيچ ملاك منتصب به دين ما كردند
و واقعاً تدين به اين دين ندارند اينها نف مكنند آنها را.

ريد و ... اين خصوصياتزراره و محمد بن مسلم و ب ه دنبالهاش را بخوانيم؛ خود همين، اگر واقعاً در يك زمانحالا قبل از اين
كه داشتند كه امام صادق(ع) بيان مكند و به خاطر اينه آن شخص از اينها بدگوي كرده، امام آن شخص را نفرين مكند. در

زمان ما چه كسان حافظان دين هستند؟ در زمان ما چه نهادي و چه مراكزي متصدي براي حفظ دين هستند؟ روحانيت،
حوزههاي علميه، بزرگان و مراجع دين حافظان دين هستند. و اين «لا قدّس اله مثله و لا قدّس اله روحه» همان نفرين است

كه آن زمان امام صادق(ع) كرده شامل كسان كه در زمان ما باعتناي به مراجعاند و بله سع مكنند كه آنچه كه اينها دارند
بيان مكنند تخطئه كنند هم م شود. مر امروز امناي بر حلال و حرام خدا چه كسان هستند؟ مراجع ما نسبت به مسئلهي

حجاب اين همه دارند فرياد مزنند و هشدار مدهند، اظهار نران مكنند، اما مبينيم كه از طرف دير مخالفتها، برخوردها
و تعبيرها، مجّت و چيزهاي كه درست در نقطهي مقابل اين مسئله وجود دارد منتشر مشود. 

حضرت در دنبالهي روايت دارد «ثم ب»، خيل عجيب است، امام صادق عليه السلام از اينه يك نفر از زراره بدگوئي كرده،
از محمد بن مسلم و بريد، اينطور ناراحت مشود و موضعگيري مكند و بعد هم گريه مكند كه چرا بايد اينطور بشود؟ 

دنبالهي روايت امام فرمود اينها «عليهم صلوات اله و رحمته أحياءاً و اموات»[5] اينها چه زنده باشند و چه بميرند صلوات و
رحمت خدا برايشان هست. اين ما را متوجه اهميت كارمان بايد بند، اين بحثها، اين درسهاي عظيم كه حالا در حوزههاي

علميه وجود دارد همه براي این است كه ما مخواهيم حلال و حرام را بشناسيم! هيچ افتخاري بالاتر از اين نيست كه وجود
انسان به عنوان امين بر حلال و حرام خدا قرار بيرد، حافظ حلال و حرام خدا قرار بيرد. در جاي كه ديد يك چيزي حلال
است بويد حلال است و اگر ديد حرام است مقابله كند! خوف نداشته باشد، اساساً از خصوصيات امناي بر حلال و حرام
همين است كه خوف نداشته باشد، اگر يك كس به خاطر ترس كه دارد، به خاطر موقعيت كه دارد مبيند اگر يك حرام را

نَاي خدا در حلال و حرام يعنر امين نيست! امگيرند، اين ديكنند و موقعيت را از او مويد حرام است با او مقابله مب
آنجاي كه واقعاً چيزي حلال است مگويد حلال و در جاي كه حرام است مگويد حرام و از هيچ كس وحشت ندارد.

همين منصور دوانيق در يك نقل دارد كه يك روزي به امام صادق عرض كرد «لم لا تغشانا كما يغشانا ساير الناس»
همانطوري كه ساير مردم دور ما را گرفتند از حواش ما هستند، كنار ما مآيند و پيش ما مآيند، چرا شما پيش ما نمآي؟ اين

معلوم مشود كه مال آن اوايل بوده، اواخر كه به دست خود منصور حضرت به شهادت رسيد! حضرت در جواب مفرمايد
«ليس لنا ما نخافك من اجله» خيل تعبير و جواب خوب است، فرمود ما چيزي كه به خاطر او از تو بترسيم نداريم، يعن ما

ترس نداريم كه به خاطر اينه بترسيم بيائيم اطراف شما تا محفوظ بمانيم. «ولا عندك من أمر الأخرة ما نرجوك له» از نظر امر
آخرت هم تو يك چيز مهم نداري كه ما به اميد او بيائيم بوئيم، حالا اگر بيائيم پيش تو ثواب دارد عند اله، اگر پيش تو بيائيم

تقرب به خدا پيدا مكنيم، مفيد براي امر آخرتمان است، چنين چيزي هم نيست! «ولا أنت ف نعمة فنهنّيك عليه» اينطور نيست
كه تو در يك نعمت باش كه ما بيائيم به تو تبريك بوئيم، نعمتهاي عموم راهمه دارند. حالا البته اموال مردم را مگرفته به
غير حق مصرف مكرده كه برايش نغمت بوده، يك نعمت كه ما بيائيم به تو تبريك بوئيم «ولا تراها نقمةٌ فنعزيك»[6] حالا

دهد، اين از خصوصيات آنهايوئيم. ببينيد چطور امام اين را جواب مب هم سراغت نيامده كه ما بيائيم به تو تسليت مصيبت
است كه محو در خداي تبارك و تعال هستند، اينها ملاحظه نمكنند اينجا كه مخواهيم برويم نفع دنيوي براي ما دارد يا نه؟



ملاحظه مكنند مبينند اينجا آيا يذكرهم الآخرة هست يا نيست و اين براي ماها بايد ملاك باشد، ارتباطاتمان با افراد، ترويجمان
از افراد، اينها همه بايد بر اساس اين ملاك باشد، اگر مخواهيم با يك كس ارتباط برقرار كنيم مبينيم از جهت علم واقعاً
معلومات دارد تا از او استفاده كنيم يا نه؟ از نظر تقواي به دنبال اين بايد باشيم. ي از مواردي كه در حوزههاي قبل بوده و
متأسفانه الآن نه تنها اصلش يك مقدار فراموش شده، بله يك جايزين بسيار بدي هم پيدا كرده! در حوزههاي قبل دنبال اين

بودند كه ببينند يك كس كه عمرش را در تهذيب گذرانده، عمري را براي خدا درس گفته، براي خدا زحمت كشيده و كار كرده، او
را پيدا كنند و از نفس او ارتزاق معنوي كنند، اينه الآن يك مقداري نيست! ما طلبهها الآن در حوزه چند نفرمان رفتيم سراغ

اينه يك كس كه مهذّب باشد و عمري را در تهذيب گذرانده باشد به ما معرف كنيد! از آن طرف مآئيم يك كرامات جعل، يك
خوابهاي خيال، يك بافتنهاي باساس دنبال آن مسائل مرويم. بايد واقعاً دنبال اين باشيم كه ارتباط كه مخواهيم با افراد

پيدا كنيم اين ارتباط بر چه محوري است؟ با يك مسئول مخواهيم ارتباط پيدا كنيم، ايا براي خدا مخواهيم ارتباط داشته
باشيم؟ براي تقويت انقلاب مخواهيم ارتباط داشته باشيم؟ يا نه، مقاصد دنيوي داريم، مخواهيم چند روز دير به يك پستها و

مقامات برسيم، دنبال اين مسائل هستيم خداي نرده! 

.خورند مثل منصور دوانيقكه به درد دين نم امام صادق نسبت به حافظان دين است و نسبت به آنهاي اين سيرهي عمل
ببينيد امام صادق چطور با او برخورد مكند، چه جواب محم را به او مدهد، اين يك مطلب بود. 

مطلب دوم يك وصيت جامع است كه امام صادق(ع)به فرزندشان امام كاظم(ع) دارد كه حضرت مفرمايند «يا بن» اگر اين
و احفظ مقالت تإقبل وصي تعيش سعيدا و تموت حميدا» كه حالا خودتان مراجعه بفرماييد. «يا بن» وصيت را عمل كن

فإنّك إن حفظتها تعيش سعيدا و تموت حميدا، يا بن من رض بما قسم له استغن، من مدّ عينه إل ما ف يد غيره مات
فقير»[7] بسيار ضوابط خوب اخلاق و تربيت در اين روايت ذكر شده كه حتماً آقايان مراجعه بفرمايند. 
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